
۱- ایجاد یک کانال پشــت‏پرده واسطه‏گری، حتی غیرمستقیم، 
میان سیاســتگذاران امنیتی ایرانی و اســرائیلی: ضروری است که 
ایالات متحده در چنین کانالی بازیگر کلیدی باشــد. چندین بازیگر 
منطقه‏ای مانند عمان، قطر و ترکیه هستند که می‏توانند کانال‏هایی را 
با ایران حفظ کنند. این کانال پشت پرده باید روی ایجاد »قواعد جدید 
بازی« یا »خطوط قرمز« کار کند تا اطمینان کسب کند که دو قدرت 

منطقه‏ای بار دیگر وارد تنش مجدد نشوند.‍
۲- از آنجا که موج اخیر تشدید تنش منطقه‏ای نتیجه تازه‏ترین دور 
منازعه اسرائیلی-فلسطینی است، ایالات متحده باید تلاش‏هایش را 
بــرای یافتن راه‏حل نهایی پایدار برای جنگ در غزه صدچندان کند، 
بازگشت گروگان‏های باقیمانده اسرائیلی را تسهیل کند و تلاش کند 
تا شرایط امنیتی و بازسازی برای مردم غزه با شتاب بهبود پیدا کند. 
آمریکا همچنین باید بر بازگشت به مسیری به سمت راهکار دودولتی 

پافشاری کند.
۳- آمریکا و چین باید از نزدیک بر شرکای‏شان نظارت کنند، آمریکا 
بر اسرائیل و چین بر ایران، تا بتوانند در ادامه راه این محور خطرناک 

منازعه را مدیریت کنند و از درگیری شدید اجتناب کنند.

بازنگری جدی در استراتژی جنگ نیابتی �
الکس وطن‏خواه

مدیر برنامه ایران اندیشکده مؤسسه 
خاورمیانه

درگیری چشم در برابر چشــم اخیر میان ایران 
و اســرائیل باعث یک بازنگری در تهران خواهد شــد، هرچند که در 
ابتــدای امر نیــاز به این بازنگری به وضوح مشــخص نیســت. فعلًا 
مقام‏های ایرانی دنبال این هستند که نشان بدهند شلیک موشک‏ها 
و پهپادهای جمهوری اسلامی به سمت اسرائیل در ۱۳ آوریل باعث 
شــکل‏گیری مجدد بازدارندگی دوجانبه شــد. این دور از تنش‏ها با 
حمله هوایی اسرائیل به کنســول‏گری ایران در دمشق در تاریخ یک 
آوریل آغاز شــد که باعث کشته‏شــدن چندین فرمانده کلیدی سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی شد. پس از آن ایران حمله انتقامی خود را 
در تاریخ ۱۳ آوریل انجام داد و پس از آن هم اسرائیل تصمیم گرفت در 
واکنشی محدود در ۱۸ آوریل به ایران حمله کند. حالا که هر دو طرف 
دستکش‏های مشتزنی را درآورده‏اند، دیگر نمی‏توانند به دوران »جنگ 
ســایه« بازگردند. هر دو طرف نشان داده‏اند که می‏توانند تاسیسات 
حساس یکدیگر را با زرادخانه تسلیحاتی‏شان هدف قرار دهند اما این 
نخستین بار در بیست سال گذشته، از زمان ایجاد محور مقاومت است 
که ایران باید انتخاب کند آیا می‏خواهد کل استراتژی امنیت ملی‏اش 

را بر منازعه با اسرائیل استوار کند یا نه.
در ادامه مسیر ایران می‏تواند انتخاب کند که این منازعه را به جای 
اســتفاده از محور مقاومت، از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک 
حل و فصل کند. محور مقاومت، مدلی از جنگ نیابتی است که منجر 
به منزوی شــدن ایران از غرب شده‏است و باعث شد که همسایگان 
عرب ایران عمیقاً نســبت به اهداف منطقه‏ای ایران احساس ناامنی 
کنند. در هر صورت در هفته‏های اخیر محاســبات بنیادی ایران در 
خصوص معادله هزینه و فایــده‏ای که الگوی جنگ نیابتی را توجیه 
می‏کرد، به شکل قابل توجهی تغییر یافته‏است. الگوی نیابتی به این 
معنا بود که ایران همواره می‏توانست با دشمنان منطقه‏ای‏اش دور از 
خاک ایران و با هزینه‏ای ناچیز بجنگد. اما با وارد شــدن رقابت ایران 
و اســرائیل به فاز منازعه مستقیم، اســتفاده از این الگو دیگر ممکن 
نیست. ایران نخستین کشوری نیســت که از نیروهای نیابتی برای 
پیش‏برد خواســته‏هایش استفاده کرده‏اســت. در قرنی که گذشت، 
ایالات متحده، اتحاد جماهیر شوروی، روسیه و چین همه به صورت 
گسترده از نیروهای نیابتی برای کسب قدرت استفاده کرده‏اند. همه 
این دولت‏ها اگر زمانی احساس می‏کردند که هزینه‏های یک نیروی 
نیابتی از فایده بیشــتر می‏شــود، آن را رها می‏کردنــد. علاوه بر این 
هزینه‏های جنگ نیابتی هیچ‏وقت صرفاً بر مبنای تعهد به یک آرمان 
ایدئولوژیک محاسبه نمی‏شود، بلکه عواملی مانند منافع ژئوپلیتیک، 
هزینه‏های مالی و حمایت داخلی از استراتژی نیابتی در این هزینه‏ها 
تاثیرگذار هستند. در مورد به‏خصوص، ایران، الگوی نیابتی منطقه‏ای 
بیش از آنکه ائتلاف‏هایی ایده‏آل باشد، محصول فرصت‏هایی است که 
در ۲۰ سال گذشته ایجاد شده‏است؛ از جمله زمانی که شورش‏های 
سیاسی در کشورهایی مانند سوریه و یمن رخ داد و در این کشورها خلأ 
سیاسی برجای گذاشت. نمونه‏اش رابطه سست تهران با رژیم بشار 
اسد در سوریه. همه اینها به این معنی است که ایران باید یک بازنگری 

جدی و دقیق در هزینه‏ها و فایده‏های اســتراتژی جنگ نیابتی‏اش 
علیه اسرائیل و حامیان آمریکایی آن انجام دهد. عواقب بالقوه هرگز 
تا این حد بزرگ نبودند و مجموعه شــرایط به شکل روزافزونی سست 
به نظر می‏رســد، چراکه تعدادی از شرکای ایران در محور مقاومت در 
بهترین حالت متحدان مشروطی هستند که دنبال منافع خودشان 
می‏گردند و همزمان افکار عمومی ایران هم با اســتراتژی پرمخاطره 

جنگ نیابتی ایران هم مخالفند.

اسرائیل و اهمیت ائتلاف‏ها و شراکت‏ها �
نمرود گرون

پژوهشگر ارشد مسائل اسرائیل در 
اندیشکده مؤسسه خاورمیانه

سیل پرشــتاب خبرها در خاورمیانه باعث شد 
تا افکار عمومی اســرائیل به ســرعت از حملــه ۱۳ و ۱۴ آوریل ایران 
که در لحظات انجامش یک تهدید به شــدت خطرناک و بی‏ســابقه 
به نظر می‏رســید، منحرف شود. بعد از اقدام انتقامی اسرائیل که با 
پاسخ مجدد ایران مواجه نشد، تمرکز اسرائیل با توجه به آماده‏سازی 
برای حمله به رفح و تنش‏های جاری با حزب‏الله در مرز با لبنان، بار 
دیگر به غزه برگشت اما شتاب وقایع نباید ماهیت تحول‏آفرین تصمیم 
ایران را برای هدف قرار دادن مســتقیم اســرائیل برای نخستین‏بار 
تحت‏الشعاع قرار دهد. این تحولی است که می‏تواند به ایجاد قواعد 
جدید درگیری در منازعه طولانی دو قدرت خاورمیانه منجر شــود و 
می‏تواند محاسبات اسرائیل را برای هدف قرار دادن مواضع ایران در 
آینده تحت تاثیر قرار دهد. پیش از حمله ایران به اسرائیل، اسرائیل 
گفته‏بود که انتقام می‏گیرد و به نظر می‏رسد که این کار را کرد اما حمله 
اسرائیل یک واکنش کاملًا محاسبه شده‏بود که هدف آن جلوگیری 
از تشدید مجدد تنش و واکنش ایران بود. این حمله مواضع نظامی 
مرتبــط با نیروی هوایــی را هدف قرار داد و نــه مواضع غیرنظامی و 
هسته‏ای را که متناسب با هدف‏های انتخاب‏شده ایران در حمله چند 
روز قبل بود. اسرائیل به شکل واضحی از برعهده گرفتن مسئولیت 
این حمله خودداری کرد، هر چند اشاره‏های مشخصی ارائه داد که 
اگر کسی تردیدی داشت، مطمئن شــود کار، کار اسرائیل بود. این 
اقدام به ایران فرصت داد که حمله اسرائیل را انکار کند و کل قضیه را 
دست‏کم بگیرد تا با حفظ وجهه خود بتواند عدم واکنش فوری به این 
اقدام را مشروع جلوه دهد. اسرائیل هم تلاش کرد تا به دلیل واکنش 
محدود به شلیک ۳۰۰ پهپاد، موشک کروز و بالستیک، اقدام‏هایی 
انجام دهد که وجهه خود را حفظ کند. منابع اسرائیلی مدعی شدند 
که اسرائیل قصد داشت عملیات بسیار بزرگ‏تری اجرا کند، اما تحت 
فشار غرب این عملیات را محدود کرد. اسرائیل درس‏های زیادی از 
اقدام برای مقابله با تهاجم ایران گرفت. این اقدام مشترک با همکاری 
ایالات متحده آمریکا، اردن، عربستان سعودی، فرانسه و بریتانیا انجام 
شد. اسرائیل همواره از خوداتکایی و آزادی عملش در اقدام نظامی 
به‏عنوان اصل اساســی در دکترین امنیتی‏اش یاد می‏کرد، هرچند 
در واقع همواره متکی به چراغ سبز و حمایت نظامی آمریکا بود. در 
پی حمله موشــکی و پهپادی ایران، این موضوع که اسرائیل مجبور 
اســت در چارچوبی اقدام کند که آمریکایی‏ها با آن موافق باشــند، 
برای افکار عمومی اسرائیل واضح‏تر شد. همزمان اهمیت اسراتژیک 
روابط مسالمت‏آمیز )هرچند محدود( اسرائیل با اردن هم از همیشه 
روشن‏تر به نظر می‏رســد. این موضوع باعث شد که اظهارنظرهای 
مکرر راســت‏گراهای افراطی اسرائیل که نســبت به کارایی روابط با 
اردن تردید داشــتند، کاملًا رد شــود. موضوع دیگری که عیان شد، 
این بود که همکاری اســتراتژیک میان آمریکا، عربستان سعودی و 
اسرائیل که در مقابله با حمله‏های حوثی‏ها از ۷ اکتبر تاکنون شروع 
شده‏بود، به مسائل دیگر هم تسری پیدا می‏کند. اسرائیل برای اینکه 
در آینده بتواند در مقابله با ایران توفیق پیدا کند، باید شــراکت‏های 
منطقه‏ای خود را تقویت کند. چنین شراکتی را اسرائیلی‏ها می‏توانند 
با قرار گرفتن در مسیر راهکار دودولتی به بهترین نحو تامین کنند. 
قرار گرفتن در مســیر راهــکار دودولتــی باعث زمینه‏ســازی برای 
عادی‏سازی روابط با عربستان سعودی می‏شود و می‏تواند وضعیت 
روابط منطقه‏ای اسرائیل را بهبود بخشد. در همین شرایط اسرائیل 
و ایران احتمــالًا به وضعیت قبلی منازعه بــاز می‏گردند. گروه‏های 
نیابتی ایران، به‏ویژه حزب‏الله، همچنان در مرزهای اسرائیل چالش 
ایجاد می‏کنند و احتمالًا اسرائیل به اقدام‏های مخفیانه علیه اهداف 
ایرانی مرتبط با برنامه هســته‏ای و همچنین با هدف محدود کردن 
حضور ایران در ســوریه، ادامه خواهد داد. اســرائیل احتمالًا از این 
موضوع رضایت دارد که یکی از نتایج درگیری‏های آوریل این بود که 
ایران تنها در صورتی پاسخ مستقیم نشان می‏دهد که حمله به خاک 
خود )از جمله تأسیسات دیپلماتیک خارج از کشور( انجام شده‏باشد. 
چنین خط قرمزی برای اســتمرار عملیات اسرائیل منطقی به نظر 
می‏رسد. اسرائیل و ایران در زد و خورد اخیرشان نشان دادند که هر دو 
عاقلانه رفتار می‏کنند و منازعه را در سطحی که تمایل دارند، محدود 
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خاورمیانه دهه‏هاســت که شــاهد جنگ‏ها و ناآرامی‏های بلاوقفه است؛ منطقه‏ای که از آن با 
عنوان خاورمیانه بزرگ یاد می‏شــد، از افغانستان تا شمال آفریقا، در ۷۵ سال گذشته شاهد 
جنگ‏ها، شــورش‏ها، انقلاب‏ها، کودتاها و جنگ‏های داخلی متعددی بود. اما آوریل ۲۰۲۴، 
ماه بی‏سابقه‏ای در تاریخ پرفرازونشــیب خاورمیانه بزرگ محسوب می‏شد. ایران و اسرائیل، 
دو قدرت اثرگذار منطقه بعد از چندین ســال رویارویی نیابتی و غیرمســتقیمی که به »جنگ 
ســایه« مشهور شــده‏بود، از ابتدای آوریل ۲۰۲۴ وارد یک نبرد مستقیم شدند. تا پیش از این 
اســرائیل عمدتاً از طریق عملیات خرابکارانه، حملات ســایبری و حملات مســتمر به مواضع 
نیروهای منتسب به ایران در خاک دمشق به ایران آسیب می‏زد و ایران نیز با همکاری نیروهای 
حامی‏اش در اطراف اســرائیل در ســوریه، لبنان و سرزمین‏های فلسطینی به اسرائیل پاسخ 
می‏داد. روز یک آوریل این اسرائیل بود که با هدف قرار دادن ساختمان کنسول‏گری ایران در 
دمشــق باعث کشته شدن چند فرمانده ارشد سپاه پاســداران انقلاب اسلامی شد. جمهوری 
اســامی ایران این حمله را تهاجمی به خاک خود تلقی کرد و اعلام کرد که پاســخ درخوری به 
آن خواهد داد. در روزهای ۱۳ و ۱۴ آوریل ۲۰۲۴ موجی از حملات پهپادی و موشــکی ایران به 
اســرائیل آغاز شد و برای نخستین بار، ایران از خاک خود اسرائیل را هدف قرار داد. یک هفته 
بعد، حمله کوچکی به یکی از مواضع نیروی هوایی ایران در اصفهان انجام شــد که به گزارش 
رســانه‏ها پاســخ اســرائیل به حمله ایران تلقی می‏شد. پژوهشگران مؤسســه خاورمیانه در 
واشنگتن در یادداشت‏هایی این وقایع را بررسی کرده‏اند و ارزیابی می‏کنند که این وقایع چه 
اثری در آینده خاورمیانه و سیاســت‏های واشــنگتن در قبال منطقه بر جای خواهد گذاشت. 
در ادامــه ترجمه تعدادی از یادداشــت‏های منتشرشــده در ویژه‏نامه اندیشــکده مؤسســه 
خاورمیانه را مطالعه می‏کنید. ترجمه و بازنشــر این یادداشــت‏ها به معنــای تایید محتوای 
آن نیســت و فقط با این هدف منتشر می‏شــود که خواننده ایرانی از طرز تفکر جاری در میان 

نخبگان آمریکایی و توصیه‏هایی که به دولت آمریکا ارائه می‏کنند آشنا شود.

خبرنگار گروه دیپلماسی
شهاب شهسواری

تغییر قواعد مواجهه
 پژوهشگران اندیشکده مؤسسه خاورمیانه 

از شرایط خاورمیانه پس از رویارویی مستقیم ایران و اسرائیل می‏گویند

تثبیت کاهش تنش �
پل سالم

مدیرعامل اندیشکده مؤسسه خاورمیانه
در جهــان هابزی روابــط بین دولت‏هــا و ثبات 
میــان دشــمنان عمومــاً از طریق تــوازن قوا یا 
دســت‏کم توازن بازدارندگی ایجاد می‏شــود. تا حدی می‏توان گفت 
که در هفته‏های گذشــته این ثبات بین ایران و اسرائیل ایجاد شد، از 
طرف ایران با نشــان دادن توانایی و اراده شــلیک موشــک و پهپاد به 
اســرائیل و از طرف اســرائیل با اقدام مشــابه. این واقعیت که تعداد 
زیادی از ۳۰۰ موشک و پهپاد ایرانی سرنگون شدند، نباید باعث شود 
که به نتیجه‏گیری غلط برســیم. ایران چیزهای زیادی در مورد نحوه 
مواجهه با اسرائیل، ایالات متحده و متحدان منطقه‏ای‏شان با چنین 
حمله‏ای، دریافت. ایران اگر می‏خواست تخریب وسیعی ایجاد کند، ۳ 
هزار یا ۱۰ هزار موشک و پهپاد شلیک می‏کرد یا از زرادخانه تسلیحات 
حزب‏الله استفاده می‏کرد که فقط چند دقیقه با اسرائیل فاصله دارند 
و نه چند ساعت. اسرائیل هم به نوبه خود نشان داد که می‏تواند بدون 
اینکه پدافند هوایی ایران متوجه شود، به قلب ایران، جایی که برخی 
از تاسیســات کلیدی هســته‏ای ایران قرار دارند، نفوذ کند. در نتیجه 
می‏توان گفت که ســطح جدیــدی از بازدارندگی میان دو طرف پدید 
آمده‏است اما از سوی دیگر این دو حمله باعث ایجاد نگرانی‏هایی در 
مورد تشدید تنش و ادراک تهدید در هر دو طرف خواهد شد. اسرائیل 
الان باید به صورت جدی با این واقعیت کنار بیاید که ایران هم اراده و هم 
توانایی برای حمله مستقیم را دارد، ایران هم به همچنین. این مسئله 
باعث می‏شود تا رقابت تسلیحاتی تهاجمی و تدافعی میان دو طرف 
راه بیفتد. اسرائیل همین حالا هم با دریافت بسته کمک نظامی ۱۷ 
میلیارد دلاری که در آمریکا تصویب شد، کار خود را شروع کرده‏است. 
ایران هم احتمالًا به روسیه و چین مراجعه خواهد کرد تا پدافند هوایی 
خود را به شدت تقویت کند و به تقویت زرادخانه موشکی و پهپادی خود 
ادامه خواهد داد. در عین حال باید در نظر داشت که ایران ممکن است 
جدی‏تر دنبال ظرفیت ساخت سلاح هسته‏ای به عنوان گزینه نهایی 
بازدارندگی برود. ما الان در واقعیت جدید خاورمیانه قرار گرفته‏ایم، کار 
کمی از دســت ایالات متحده و دیگران بر می‏آید که زمان را به قبل از 
۱۳ آوریل برگردانند. اما کارهای زیادی اســت که می‏توان انجام داد تا 
مخاطره‏های واقعیت جدید مدیریت شود و کاهش پیدا کند. از جمله 

این راهکارها می‏توان به سه مورد زیر اشاره کرد:

توان پدافند موشکی اسرائیل 
کافی نیست

درگیری نظامــی اخیر بین ایــران و اســرائیل، تحولی 
تاریخــی در جنگ مدرن اســت. این درگیــری با رگبار 
بی‏ســابقه بیــش از 300 پهپــاد، موشــک‏های کروز و 
موشک‏های بالســتیک، سیســتم‏های دفاع موشکی 
اسرائیل و متحدانش را به شکلی بی‏سابقه آزمایش کرد. 
از یک ســو، عملکرد اســرائیل در رهگیری این پرتابه‏ها 
نشــان از قدرت تکنولوژیک دارد. سامانه دفاع موشکی 
بالســتیک Arrow که بالاترین سطح معماری دفاعی 
اسرائیل اســت، حدود 120 موشــک را رهگیری کرد. 
اگرچه اکثر موشــک‏ها خنثی شدند اما این واقعیت که 
برخی از آنها به اهداف خود رسیدند، بر خطرات موجود 
تأکید می‏کند. ســامانه‏هایی که عمدتــاً برای رهگیری 
موشــک‏های بالستیک مورد اســتفاده قرار می‏گرفت، 
ســامانه‏های Arrow-2 و Arrow-3 بودنــد که قادر به 
رهگیری موشــک‏ها در طول بخش پرواز فضایی مسیر 
خود بودند؛ درحالی‏که سامانه معروف‏تر گنبد آهنین نیز 
فعال شد و برای سرنگونی بیش از 100 پهپاد ارسال‏شده 
به اسرائیل استفاده شد. سامانه از Sling دیوید - سیستم 
دفاعی میان‏برد – نیز برای ســرنگونی موشک‏های کروز 
اســتفاده شــد. هر دو ســامانه Arrow به‏طور مشترک 
توســط صنایع هوافضای اســرائیل و بوئینگ در ایالات 
متحده توسعه یافته‏اند. این برنامه در اواسط دهه 1980 
و پس از آنکه رونالد ریگان از متحدان آمریکا دعوت کرد 
تا به برنامه جنگ ستارگان که توسط ایالات متحده برای 
محافظت از hdk a;,v در برابر موشــک‏های قاره‏پیمای 
شــوروی توســعه یافته بود، بپیوندند، آغاز شد. اسحاق 
رابین، وزیر دفاع اســرائیل در آن زمان، پیوســتن به این 
برنامه را توصیه کــرد و Arrow یکــی از پروژه‏هایی بود 
که اسرائیلی‏ها برای توسعه آن به آمریکایی‏ها پیوستند.  
درحالی‏که موفقیت فنی این سیستم‏ها قابل توجه است، 
اما پیامدهای حمله ایران عمیق اســت. به‏طور سنتی، 
ایران از رویارویی مســتقیم خودداری می‏کند و به‏جای 
آن از اعمال نفوذ خود از طریق گروه‏های مورد حمایتش 
مانند حزب‏الله، حماس، حوثی‏ها و دیگر گروه‏ها اقدام 
می‏کند. این اســتراتژی این امکان را بــرای ایران فراهم 
می‏آورد که خود را از انتقام‏جویی مستقیم دور نگه داشته 
و بتواند قدرتش را دور از مرزهای خود به نمایش بگذارد. 
این اولین حمله مستقیم از خاک ایران به اسرائیل بود و 
بنابراین نشان‏دهنده تشدید و تغییر تاکتیک ایران است. 
این حمله مستقیم نشان می‏دهد که هرگونه اقدام مهم 
اسرائیل علیه ایران، مانند هدف قرار دادن رهبران نظامی 
یا خرابکاری در تأسیســات هســته‏ای، اکنون می‏تواند 
واکنش موشکی مستقیمی را برانگیزد. علاوه بر این، با 
رهگیری ده‏ها موشک توسط Arrow، ایران اکنون این 
توانایی بالقوه را خواهد داشت که بیاموزد در نحوه شلیک 
موشــک‏هایش، کدام یــک از آنها و چرا موفق شــده به 
هدف اصابت کند و سپس برنامه‏اش را در حملات آینده 
بازبینی کند. اساساً، دستاوردهای رهگیری اسرائیل، به 
همان اندازه که قابل توجه بود، می‏تواند به عنوان طرحی 
بــرای ایران برای تجزیه و تحلیل و تــاش برای دور زدن 

سامانه اسرائیل در حملات بعدی باشد.
براســاس ارزیابی‏های ارتش آمریکا، ایران تقریباً 3 هزار 
موشک بالستیک در زرادخانه خود دارد و براساس حمله 
اخیر به اســرائیل، ایــران از بیش از 120 موشــک‏انداز 
استفاده کرده است. همه اینها نشان می‏دهد که ایران 
تقریباً با هیــچ محدودیتی در توانایی خود در ســاخت 
موشک و تجهیزات مرتبط مواجه نشده است. به همین 
دلیل، اسرائیل می‏داند که نمی‏تواند دست روی دست 
بگذارد. اسرائیل محبور است درس بگیرد چراکه در هر 
صورت تعدادی از موشــک‏های ایران از سامانه پدافند 
هوایی اســرائیل عبور کرده و به هدف اصابت کرده‏اند.  
جنبه اقتصادی ایجاد این سپر موشکی را نیز نمی‏توان 
Arrow نادیده گرفت. هزینه هر موشک رهگیر سامانه
حدود 3 میلیون دلار برآورد شــده اســت. موشک‏های 
رهگیر Iron Dome ارزان‏تر هستند و قیمت هر کدام بین 
50 هزار تا 100 هزار دلار است. این هزینه در هر درگیری 
طولانی‏مدت بسیار زیاد خواهد بود. رویارویی اسرائیل و 
ایران از ســایه بیرون آمده و پــس از حمله اخیر، اکنون 
شاهد موجودیت مسابقه تسلیحاتی جدید در خاورمیانه 
هســتیم. ایران تلاش خواهد کرد تا توانایی‏های خود را 
برای غلبه بر سیســتم دفاع موشکی اسرائیل تطبیق و 
توسعه دهد، در حالی که چالش اسرائیل همان چیزی 
خواهد بود که مدت‏ها بوده است و آن اینکه حداقل یک 

قدم جلوتر از دشمن باشد.

آنچه در این ســتون می‌خوانید، دیدگاه‌های 
رســانه‌‌های خارجــی اســت که صرفــا جهت 
اطلاع‌رسانی منتشر می‌شود و این دیدگاه‌ها 

موضع روزنامه »هم‌میهن« نیست.
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